
  89          )  44، (ش. پ: 1399 تابستان نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ فصل

  

  نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي فصل
 دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

  114تا 89از صفحة  - 1399تابستان  -مچهارشماره چهل و 
http://jpll.iaubushehr.ac.ir 

ISSN 2008-627X  
  

 هاي تمثيلي مثنوي مولويهاي حكومت ديني در قصهبررسي شاخصه

  2ر حبيبي، اصب1*فاضل عباس زاده
  گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامي، پارس آباد، ايران. -1
  گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامي، پارس آباد، ايران. -2
  

  چكيده
ضرورت ده و هست. در طول تاريخ بو هاي بشرترين دغدغهيكي از بنيادي ،موضوع حكومت 

موضوع حكومت مطلوب و ديني كند. مي تأييدحكومت از بديهيات است كه فطرت انساني نيز آن را 
ارزش، از جهات مختلف ديني،  كه مولانا در اين اثر با له مباحث مهم در مثنوي مولوي استاز جم

مطلوب آن پرداخته است. به مبحث حكومت و نوع  با زبان تمثيل و نماد آفريني علمي، سياسي و غيره
هاي هاي حكومت ديني در قصه بررسي شاخصه به تحليلي -اي كتابخانهبصورت  پژوهش حاضر

عمل آمده در اين پژوهش نشان داد كه مولانا ههاي ب. بررسيپرداخته استتمثيلي مثنوي معنوي مولوي 
وديت، كمال و فضيلت حكومت ديني از قبيل: عدالت، معنويت و عب هاي شاخصهضمن برشمردن اهم 

حكومت را امري و حكمت و تدبير، فرخ باري و مردمداري، مبارزه با سلطه گري و تساهل بر رعيت، 
در اين راستا سلطنت و حكومت ديني را كه مبتني بر معرفت الهي و خودسازي و كمال  ،دانستهضرور 
د و حاكم حقيقي را انسان سازبه عنوان حكومت مطلوب و صالح براي اداره جامعه مطرح مي ،است

االله از نظر او مظهر شاهي خداوند داند. حكومت انسان كامل يا وليكامل يا ولي خدا در هر دوراني مي
  .استص) محمد (حضرت  حكومت ،متعال است و نمونه عيني چنين حكومتي در زمين

  معنويت الگوري، حكومت، دين، مثنوي معنوي، مولوي، :واژگان كليدي
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  مقدمه 
اي دو سويه و مبتني بر فرمان دادن و  حكومت در اصل رهبري و فرمانروايي است كه خود بيانگر رابطه

هايش  اقتدار از يك سو و فرمان بردن و اطاعت از سوي ديگر است. اما در ماهيت آن، در انواع و گونه
نه يا نوع اش بين انديشمندان اختلافات جدي وجود دارد و هر انديشمندي بر گو و در چگونگي

افلاطون از حكومت فيلسوفان به عنوان بهترين حكومت «ورزد. به عنوان مثال،  خاصي از آن تأكيد مي
). در جهان 269: 1394(عالم،  »داند برد؛ در حالي كه ارسطو، حكومت پادشاهي را بهترين مي نام مي

اند كه به مسأله سياست و  ههاي معرفتي برخاست وزهدر تمام ح انديشمنداني بزرگ،اسلام و ايران نيز 
هاي  زمين، يكي از حوزههاي معرفتي مشرقدر بين حوزه« اند. حكومت توجهي خاص مبذول داشته

بسيار مؤثر در فرهنگ و تمدن اين خطه، عرفان بوده است، با نمايندگاني بزرگ كه همگي راه رهايي 
شود كه اهل نظر  اگر مواردي ديده مي ). لذا70: 1390(جمشيدي،  »اند انسان را در سلوك فردي دانسته

اين نگاه متوجه اساس قدرت سياسي و حكومت  ،اندبا ديد منفي به قدرت سياسي و حكومت نگريسته
هاي ناصحيح از قدرت سياسي و يا ترس از افتادن به بلكه متوجه صاحبان سلطه و استفاده ،نبوده است
  وده است.هاي مادي و فاصله گرفتن از معنويت ب دام وسوسه

به عنوان » حكومت ديني«از عالمان اسلامي عقيده دارند كه در قرآن،  اي عدهدر مورد مسأله حكومت، «
ناپذير است. همچنين  يك ضرورت اعتقادي مطرح شده است و حكومت، عقلاً و عملاً، لازم و اجتناب

م براند و فرمان حكومت و اعمال سلطه از آن خداوند است و هيچ كس را نسزد كه بر آدميان حك
   ).957: 1395(خرمشاهي،  »دهد... مگر كساني كه خداوند اين حق را به آنان داده است

باشد.  هاي حكومت ديني در مثنوي معنوي مولوي مي ههدف از پژوهش حاضر نيز بررسي شاخص
بلكه برنامه  ،داراي مضامين عرفاني نبوده صرفاً ها آندهد كه  وضوح نشان ميهبررسي آثار مولوي نيز ب

ها و معارف بشري و محتوي مسائل اي غني از انديشه شدن او هستند. يعني مجموعهبر راه انسان و 
او هستند. از  تعالي يافتناي انساني براي انسان و انسان و سعادت او و سياست و حكومت نيز مسئله

بر همين اساس او هر « ديدگاه مولانا مسأله اصلي در مطلوبيت حكومت، ماهيت و محتواي آن است.
اني حكومت هاي نفس گونه حكومتي را كه مبتني بر ظلم و ستم و ناسپاسي باشد و در خدمت خواسته

گونه اين از طريق مثل آوري كه شيوه نقد اوست ). او75(جمشيدي، همان:  »داند مردود مي ،كنندگان
      تمثيلي از  بار سياهي،كه به اعت شمارد ميسگان يا زنگيان  و انها را حكومت گرگ حكومت
  :است هاي ناروا و ستمگرحكومت

  پادشاه  فرعون    و   قبط است  نوبت    نوبت گرگ است و يوسف زير چاه
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  اين شب است و آفتاب اندر رهان    نوبت زنگي است، رومي شد نهان
   )1871-6/1870مثنوي،( 

   
اساس عدل و معنويت است.  ي و بربنابراين، حكومت مطلوب مولانا به لحاظ محتوا حكومت دين

ظلم و بي عدالتي را به طريق تشبيهي تمثيلي از او همچنين در مثنوي در تفسير حديثي از پيامبر (ص) 
  :كند ميكه ستمگر براي خود  داند ميچاهي 

  اين چنين گفتند جمله عالمان    ظالمان چاه مظلم گشت ظلم 
  را بتر  بدترعدل فرموده ست:     هركه ظالمتر چهش باهول تر

  كني مي  خويش دامي  از براي    كني مياي كه تو از ظلم چاهي 
)1311-9/1310(همان،    

  
  داند: ها را بازتابي از آتش و دوزخ مياو همچنين اين نوع حكومت

  ام آغشتهآتش و در قهر حق     امآن چنان كز عكس دوزخ گشته
  ونواي آنك يابمش ناگه زب    دوزخ درويش و مظلومم كنون

  )2527و  4/2523( 
  

. حكومت يا سلطنت معنوي و باطني (مبتني بر 1داند:  ها را دو گونه كلي مي حكومت«بر همين مبنا، او 
تواند با توجه به اهدافش براي مردم خوب يا بد  . حكومت و سلطنت ظاهري كه مي2عدل و معنا)؛ 

حكومت باطني و عدل است كه  ). در نگاه مولوي حكومت شايسته86: 1395(محمدي،  »تلقي شود
هايي از جمله عدالت، دانش، فضيلت  با تاكيد بر ويژگي اوشايسته و از آن انسان كامل و وارسته است. 

را حكومت معنوي و  باطني حكومت مطلوباين  ،و معنويت كه بيانگر صلاحيت حكومت هستند
ذا هدف از پژوهش حاضر بررسي . لداندآن را نيز حكم راندن بر دلها مي ديني معرفي كرده و پيامد

 تحليل به همين منظور به استثنوي معنوي مولوي متمثيلي  هايقصه هاي حكومت ديني درشاخص
 .پردازيم ميهاي آن هاي مولوي در مثنوي معنوي نسبت به حكومت ديني و شاخصهديدگاه تمثيل و

  
  حكومت از ديدگاه مولانا

آيد كه مولانا حكومت و سلطه بر جامعه را در اصل از آن ولي ميي مثنوي، چنين برابا توجه به محتو
داند. حكومتي كه بايد پاسخگوي هر دو بعد مادي و هاي كلي اسلامي ميخدا و مطابق با انديشه
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به عبارت ديگر حكومت در اسلام چنانكه ملزم به تنظيم حقوق حيات طبيعي «معنوي انسان باشد؛ 
» باشدجوي آدميان نيز موظف ميهاي تكامليم و اجراي حقوق جانانسانهاست، همان طور به تنظ

توان نشان داد، در مثنوي براي اثبات اين نكته ميهايي كه ). يكي از بهترين نمونه133: 1357(جعفري، 
   است كه مولانا هنگام نقل ماجراي غدير خم سروده است: تمثيلي

  نهاد  مولا     علي آن  نام خود و    اجتهـاد   با  پيغمبـر  زيــن سبـب
  اوست   مولاي ابن عم من، علي     دوست گفت هركاو را منم مولا و 

  بركند     پايت    ز    رقيت  بند     كند   آزادت كه   آن مولا   كيست
  است    آزادي انبيا    زرا مؤمنان     است  هادي  چون به آزادي نبوت
  سرو و سوسن آزادي كنيد همچو    كنيـد  شـادي اي گـروه مــؤمنان 

 )6 :42 -4538.(   
  

هاي مانع ولايت را شود كه مولانا چگونه پردهابيات و ابيات پس از آن، روشن ميبا دقت در اين 
كند. ا با رموز و اشارات لطيف بيان ميزند و بخشي از اسرار ولايت مطلق و ولايت جزئي ربالا مي

و  ه مولا را به همان معني ولايت تصرفي و منصب و پيشواييكلم اولاًكه «نكته قابل توجه اين است 
كند؛ نه به معني قرب و دوستي ساده كه گروهي از برادران اهل هدايت و دستگيري خلق تفسير مي

را بدانند و شايسته است  گويد كه بايد جامعه بشري قدر اين موهبت بزرگ الهيمي ثانياًاند. تسنن گفته
  )620-1: 2: دفتر 1356(همايي، » آب رحمت بنوشند و سپاسگزاري كنند كامان از اينكه تشنه

البلاغه با توجه به كلام آن حضرت در نهج خواهد از حكومت علي (ع) ياد كندهمچنين وقتي مي
   :كشدحاكميت علي را اين گونه به تمثيل مي )406- 7: ص 1380(شهيدي، 

  خلافت كي كند حرص ميري و    كند  پي  آن كه او تن را بدين سان
  حكم راه    نمايد را   اميران  تا    آن به ظاهر كوشد اندر جاه و حكم
  ايتـا نويسد او به هر كس نامه    ايتــا بيارايــد به هــر تـن جامـه

  تا دهــد نخـل خلافت را ثمــر    دگـر   جـان  دهـد   را تـا اميـري 
  )3945- 7: 2(همان، 

   
ديگري كه مولانا به تجليل از مقام شامخ علي بن ابيطالب (ع) پرداخته،  علاوه بر اين در موارد

آشكار و پنهان مقام ولايت تامه مطلق را نيز متذكر شده و اين دسته ابيات غير از مجموعه ابياتي است 
  داند كه نبايد آنها را از خداوند جدا دانست.نا انبياي الهي را نايبان حق ميكه مولا
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ت و مطالب مذكور، مولانا نيز مانند ديگر عالمان ديني و اغلب مشايخ عرفاني، باتوجه به ابيا
داند كه بنا به مصلحت و حكمت آن را به پيامبران كه نائبان بر حكومت مطلق را از آن باري تعالي مي

   حق اويند، واگذار كرده است:
  رانپيغمب    اين     حقند   نايب     عيان   در  نيايد  اندر  خدا چون 

  گر دو پنداري قبيح آيد نه خوب    منوب  ني غلط گفتم كه نايب بي
   )673- 4: 1(همان، 

  
حكايت از شأن حكومتي ايشان نيز  ،تعابير مولانا در بيان رسالت انبيا تمثيلات و افزون بر اين،

حق برسانند  اند تا با ارائه طريق، مردم را به وصالدارد؛ از جمله اين تعابير است كه پيامبران آمده
) و مردم را از تنگناهاي دينوي برهانند و به 1751 - 1752: 2؛ 2812-1813: 1، 1366(مولوي، 

: 1) و راه نجات را به مردم بنمايانند (همان، 6: 4504؛ 140-141: 3سعادت ابدي برسانند (همان، 
آزادي هدايت كنند  ) و به2955–2975: 3) و مردم را نسبت به امور بيدار كنند (همان، 1004-1002

). به تعبير مولانا شغل انبيا با 284-287: 2) و فاروق صالح و طالح باشند (همان، 4541: 6(همان، 
) و از اين رو همه 3288-3295: 6اي دارد كه گويا تمريني براي حكومت است (همان، چوپاني رابطه

: 3؛ 2708: 3؛ 574-577: 2(همان، خواهند ) و دستمزدي از مردم نمي3280- 3287: 6مهربانند (همان، 
). از نظر او پيامبران چراغند 2005–2009: 4اند (همان، ها برده) و براي تربيت اخلاقي مردم رنج2931

: 5؛ 416: 2) و ماه تابانند (همان، 287؛: 2836: 3) و خورشيدند (همان، 27-28: 4؛ 2837: 3(همان، 
) 1538: 1، 933: 2(همان،  اند ماهي) و 200-209: 5ان، ) و آبند (هم290: 2) و روزند (همان، 1136

  ...و
  

  بحث و بررسي
طقي، خطابه و حتي در بيان روزمره من هاي مختلف ادبي، هنري،است كه در حوزه بيانتمثيل، شكلي از 

كه زبان براي اقناع، كاربرد دارد. بنابراين پيش از آنكه يك اصطلاح ادبي باشد، شكلي از استدلال است 
در  ،تشبيه تمثيل«كند. كاري از آن استفاده ميبخشي و حتي پنهانبندي، تجسم و عينيتوضيح، قابت

يك امر معقول را به يك امر محسوس  ،واقع تشبيهي مركب است كه شاعر جهت تقريب ذهن مخاطب
وجه  صورت اين تشبيه مركب به مركب است و .المثل داردبه بيشتر حالت ضربكند كه مشبهتشبيه مي

 )32و  31: 1387اقبالي،»(به مشتركند.شبه، حالتي انتزاعي از امور متعددي است كه ميان مشبه و مشبه
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تشبيه تمثيل آن است كه وجه شبه در آن از امور متعدد انتزاع شده باشد و صحنه يا تابلويي را از «
  )51: 1390(تجليل، .»اي نشان دهدرويدادي يا منظره
مثنوي معنوي، از جايگاه بسيار ارزشمندي برخوردار است. در حقيقت زبان و  هايتمثيل در داستان

 فرهنگ و ،بيان مولانا، بيشتر به شيوه تمثيل رمزي يعني ارائه يك شخصيت، انديشه، حادثه و اتفاق
- حكايتي، در دنياي ملموس از يك سو و بيان موضوعي فراسوي ظاهر آن است. مولانا در زمينه انسان

آن در تفهيم  تأثيرتبحر خاصي دارد. وي از موافقت طبع آدمي با تمثيل و  وانشناسي انسان،رشناسي و 
اي بس هوشمندانه جهت جلوگيري آگاه است و از آن به شيوه به مخاطب مؤثرو انتقال مفاهيم به شيوه 

هاي تمثيلات دلنشين در انتقال پيام جاي جاي مثنوي بهره برده و با توسل بهدر  از خشكي سخن،
  معنوي، اخلاقي و اجتماعي بسيار موفق عمل كرده است.

-دست به كار شده و سبك خاص و منحصر به فردش را با ارائه تمثيل ني مولانا از همان آغاز مثنوي

ما و » نقد حال«شروع كرده و به » ني«عشق و اشتياق  نماياند. وي مثنوي را با تمثيلنامه به مخاطب مي
شدن پادشاه بر كنيزك پرداخته، راه رهايي انسان را از گرفتاريهاي گوناگون  خودش در داستان عاشق

تنها در گرو راهنماييها و ارشادات رهبران الهي دانسته و اين موضوع را در تمامي دفاتر مثنوي پي 
شناسي شمرده است. بديهي است به گرفته و حكومت و رهبري را از مهمترين مسائل اجتماعي و انسان

هاي منظم و هيچ آداب و ترتيب مشخصي ندارد، دستيابي به بحث ظاهراًفيت تنظيم مثنوي، كه سبب كي
 توان به ديدگاه مولانامي ،مند در خصوص حكومت در مثنوي، ممكن نيست؛ اما با تأمل در مثنوينظام

  درباره حكومت دست يافت. و تمثيلات تعليمي او
  

  معنوي مولويمثنوي  هايقصه هاي حكومت ديني درشاخصه
  كمال و فضيلت .1

خواهد انسان را از تنگناهاي مضيق و خوفناك شه مولانا، انسان است. مولانا ميترين ركن انديمهم
انگيز انسانيت برساند. بنابراين انسان مركز جهان هاي حيرتد تا او را تهذيب نمايد و به افقگذر ده

نهايت كه بايد از تمام ت داراي كمالات بيانسان از ديدگاه مولوي موجودي اس«بيني مولاناست. 
(محمدي و  »ها و تعلقات خويش رها شود تا بتواند مراتب وجودي خويش را اعتلا بخشدوابستگي

   ).1398ائي، بطباط
از همين روي، اهل سلوك و عرفان بر حكومت و سلطنتي تأكيد داشتند كه در خور و شايسته 

  ر تمثيل زير توجه كنيد:، به بيان مولانا داست» انسان كامل«
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  اثر  اركان   همه كرده بود اندر     زانكه لطف شاه خوب باخبر
  چرخ اخضر خاك را خضرا كند    خوي شاهان در رعيت جا كند

  )2820-2819/ 1(مثنوي،  
  

لطف و  د،گذارمي تأثيرد كه خوي شاهان در وجود رعيت، دهمولوي با تمثيلي جذاب، نشان مي
 چنانكه سپهر سبزفام، كومتي آگاه و خوب، در تمام اركان مملكت اثرگذار است.مهرباني دستگاه ح

تر در آثار ررسي عميقبكند؛ هرچند كه ميان اين دو مسافتي بس بعيد است خاك زمين را سبز مي
دهد كه او به انسان و سرنوشت جمعي مردم و تدبير امور عمومي آنها توجهي خاص مولوي نشان مي
  شود.خوبي روشن مي هضوع با بررسي آثار او بدارد و اين مو

توان حكومت ديني مورد نظر مولوي را حكومت انسان كامل صاحب  در يك عبارت كوتاه مي
فضليت اخلاقي و انساني دانست. او چون حكيماني مانند ابونصر و حكيم سهروردي بر حكومت 

داستان شاه و كنيزك در وصف شاه  كند. براي نمونه درن صاحب كمال و صاحب فضيلت تكيه ميانسا
  و كمال وي گويد:
  بود االله  خاصه بود و خاصه     بود  آگاه  بس  شاه  و  شاه بود

  آنچه در وهمت نيايد آن دهد    نيم جان بستاند و صد جان دهد
  )245و  1/241(مثنوي،  

  
. چه بدن و تمثيل روح و بدن (جسم) نيز تا حدودي بيانگر تأثير عظيم حكومت بر مردم است

پذيرد. البته مولوي به بعد خود از آن اثر مي ،جسم به مراتب بيش از آنكه روح را تحت تأثير قرار دهد
ديگر مسأله يعني انتساب حكومت به مردم يك جامعه و تأثير آن از مردم نيز توجه دارد. براي مثال 

ها و..) تمگر (سگان و گر بهران مستبد و سهاي بد و رهبصفتان از حكومتسازد كه دونمطرح مي
  كنند و به آنها دلخوش هستند، مانند تمثيل زير:وي ميپير

  شير را عارست كو را بگروند    آن سگان را اين خسان، خاضع شوند
  )3/3002مثنوي، ( 

    
چه با اه، اين است كه از هستي خود و آنگويد: صداقت در اين رزاده ميزير نيز، زني رعيت تمثيل در

اي، دست برداري و همه را در راه مقصود فدا كني و از علايق و  و تلاش به دست آورده كوشش
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همه چيز ما همين است، اين سبو را بردار و آن را  ها برهي. ما در اين سبو آب باران داريم و وابستگي
ز اين چيز بهتر ا  دارايي ديگري نداريم. هيچ ،به شاه پيشكش كن و به خليفه بگو جز اين سبوي آب

در  شود.  جا پيدا نميبهاست، ولي نظير اين آب در آن انآب نيست، زيرا خزاين شاه پر از اشياي گر
از سطح  تمثيليحقيقت، مولانا سطح آگاهي و شناخت زن از دستگاه عريض و طويل حكومتي شاه را 

  خواهيم به شناخت داند، كه با معارف اندك و ناچيز مي هاي ما در مسائل معرفتي مي آگاهي بينش و 
  خدا و مقام قرب الهي برسيم:

  پاك برخــيزي تو از مجــهود خويش    گفت زن صدق آن بود كز بود خويش
  ملكـت و ســـــرمايه و اســـباب تو    آب بـــاران است ما را در ســــــبو
  هــــديه ساز و پيــش شاهنـشاه شو    ايـن سبـــــوي آب را بـــردار و رو

  در مفــازه هيچ به زيــــن آب نيست    ما را غيـر اين اسباب نيست گـــو كه
  اين چنــــين آبش نبـاشــد نادرست    ش پر متاع فاخرست گـــر خــــزينه

  )121: 1378(مولوي، 
  

  . معنويت و هدايت به امور غيبي2
از  قي،مل حقيترين بنيان نگرشي مولاناست. مولوي معتقد است كه علم و عاساسي ،گراييمعنويت 

پادشاه بخارا و فقيه يا داستان كشتيبان و  تمثيل مقوله كشف و شهود و سلطه بر وجود خود است.
   سرايد:كند. در انتهاي اولي چنين مياي از اين نگرش را بيان مينحوي نمونه

  اي ببسته بـر مـن ابـواب كـرم    گفت با صدر جهان چون بستدم؟
  از جناب من نبردي هيچ جود    نودگفت: ليـكن تا نـمردي اي ع

   )3794-6/3793(مثنوي،  
  

در عرصه سياست و حكومت او را به اين ديدگاه رهنمون ساخته است كه  ،گرايي مولويمعنويت
سياست و حكومت نيز آنگاه حقيقت دارد كه با معنويت عجين شود و در خدمت بندگان حق براي 

نظر او پادشاهي معنوي و سلطنت باطني است. در نتيجه  رهبري مورد رساندن آنها به سعادت باشد.
   گاه پادشاهان را مظهر پادشاهي خدا دانسته است:

  فاضلان مرآت آگاهي حق    پادشاهان مظهر شاهي حق
   )6/3174مثنوي، ( 
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   خوانده است. براي مثال:» شاهنشاه«يا » شاه«و از همين رو، مولوي رسول االله (ص) را بارها 
  قطب و شاهنشاه و درياي صفا    است با ما مصطفى راست فرموده

  )3/567مثنوي، ( 
  
ع) يعني علي (رت او در آغاز دفتر اول مثنوي معنوي نيز در نخستين داستان به لقب حض 

  نامد.مي» مولاي قوم«كند و او را اشاره مي» مرتضى«
  ان تغب جاء القضا ضاق الفضا    مرتضي مرحبا يا مجتبي يا 

  ينته لم    لئن   كلاً   ردي قد     قوم من لايشتهيانت مولى ال
   )100 - 99/ 1(مثنوي،  

  
اي معنوي و بنابراين، مولوي در عين قائل بودن به ولايت و حكومت، آن را پيش از هر چيز مقوله

اللهي است و حاصل اين باور پذيرش ولايت داند. او باور دارد كه انسان داراي مقام خليفهباطني مي
چه تنها  ؛االله حقيقي است اين ولايت خاص استكه جنبه عام دارد. ولي براي انسان كامل كه ولي است

بيش از هر كس ديگر توانايي اداره و سياست جهان هستي را  ،اوست كه با قدرت تدبير الهي خويش
  سهروردي است. ون بو نصر فارابي و حكيمرو بزرگاني چدارد. مولانا در اينجا در واقع به معنايي دنباله

هاي ديگر چون خرقه، صيادي، اسارت، زنجير، بندگي جهان، آذر، نردبان خلق، او همچنين تمثيل
هاي اين جهاني و مادي و برخي از مردار، بردگي، عقيم، صاعقه، برق، خواب و... را براي قدرت

   برد. براي نمونه:كار ميههاي آن بويژگي
  خويشي كرد ملكت جو زبيمقطع     آن شنيدستي كه الملك عقيم

   )5/521(مثنوي،  
  

  كند: شاه را اين گونه وصف مي ،مولوي در داستان تمثيلي شاه و كنيزك نيز
  او سگي بودي دراننده نه شاه    الـــه الهام    كارش    نبودي  گر 

  نيك كرد او ليك نيك بد نما    پاك بود از شهوت و حرص و هوا
  )235-234/ 1(مثنوي،  

  
در تزكية نفس  ،ي در اين قصه تمثيلي راه مستقيم رهايي از بند دنيا و رجعت به عالم قدس رامولو
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  گردد. دهد كه جز به اشارت واصلي فاني ميسر نمي و جذب عنايت غيبي نشان مي
، وي  كند وم ولايت باطني پيامبر (ص) را براي مخاطبان طرح مي، به سادگي مفه مولانا در حكايتي

گويند كه اگر تو خود را  روند و به او مي خشم نزد پيامبر (ص) مي زي اميراني از عرب بارو« :گويد مي
. پيامبر (ص)  . پس بهتر است كاري با امارت ما نداشته باشي ، ما نيز اميريم داني از جانب خدا امير مي

ند و به مشاجره شو نمي  . آنان قانع امارت وحكومت من مانند شما اعتباري و مجازي نيست :فرمايد مي
 هيد و سيلي خروشان راآ يسياه در آسمان پديد م ، تا آن كه ابري سنگين و دهند خويش ادامه مي

گوييد جلوي سيل  . اگر راست مي اكنون هنگامه تميز حق از باطل است : فرمايد . پيامبر (ص) مي افتد مي
افكنند اما كاري از پيش  يان سيل ميهاي خود را در م، نيزه اميران عرب براي مهار سيل.  را بگيريد

افكند و سيل اي كوچك به ميان سيل ميشوند. در اين موقع پيامبر (ص) شاخه برند و عاجز مي نمي
  گردد.ها سرازير ميدهد و به سوي دشتناگهان تغيير مسير مي

  سروري و امر مطلق داده است    گفت ميري، مر مرا حق داده است
  خدا مان اميري  حاكميم و داد    قضا  زآن  قوم گفتندش كه: ماهم
  بهرزاد   از   ،  عاريه مرشما را     داد  ملك  گفت: ليك مر مرا حق

  شكست  ميري عاريتي خواهد    ميـري من تا قيامت بـاقـي اسـت
  )2783-4/2786(مثنوي،  

  
   پردازد:از تمثيل خود مي سپس مولانا به نتيجه گيري
  ملك بر رسته چنين باشد شريف    ضعيف ملك بر بسته چنان باشد 

  نمرد   تيزش  دولت و    او  نام    برد  مرگ  تيز  سيل را   نامشان
  قيام  روز  تا  روز هر   همچنين    دوام  بر   زنندشمي  پنج نوبت

  )2799-4/2801(مثنوي،  
  

انسان شدن،  ضرورت پيروي از مرشد، شيخ و يا قطب و اهميت حكومت معنوي در مسير مولانا بر
  تاكيد دارد مانند تمثيل زير:

  تا ابد بر خلق اين در باز باد    ساعد شه مسكن اين باز باد
  )179: 1378(مولوي،  
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دگرگونى حسام الدين يا به تعبير مولانا رفتن او براى كشف حقايق و از خلق بريدن و به حق پيوستن 
عالم رجوع كرد و طالب ادامه سرودن مثنوى شد.  او بدين ،وى، موجب تأخير كار گرديد، اما ديگر بار

پرورده الدين، به بازى كه دستو از حسامتعبير كرده است » ساعد شاه«مولانا از عالم انس به حق، به 
بخت با او موافق باشد تا درِ معاني غيبي بر ديگران بسته  ،كند كه: از اين پس شاه است. سپس دعا مى

). او بماند.هاى پيوسته افاضت نشود و   درگاه شاهان دائماً بر روي رعايا باز بوده است (ظاهراً
 
  . هدايت جامعه3

اي جدا بافته از در تاريخ ما در اغلب موارد مديريت برعهده شاهان انتسابي بوده و آنها خود را تافته
اسخ سرباز نادرشاه اند. اگر بخواهيم ارتباط مردم با شاه را در مثالي ساده بگوييم پمردم (رعيت) دانسته

    بيند كه با دليري و چالاكيشاه يكي از سربازانش را ميزماني كه نادر« افشار گوياترين نمونه است،
پرسد: پيش از اين، زماني كه ايران دستخوش آشوب و درآورده، از او مي ينظيري، دهها نفر را از پابي

وي با پاسخي هوشمندانه  !ن موقع كجا بودي؟دهد شما آسربازش پاسخ مي بودي؟!فتنه بود، تو كجا 
      سر و ساماني ونادرشاه، به زباني ساده و گيرا، مشكل اساسي كشور را بي سؤالبا وارونه كردن 

ر نفس نيستند نظر مولانا پادشاهان، آن گاه كه اسيبه ). 92: 1396(حسينايي ونزهت،»داند ميرهبري بي
دانند. اما آنان كه شخصيتي مسئول تأمين رفاه و غذاي مردم ميرا  انديشند، خودو به مصالح مردم مي

كنند و يا آن ه تجمل و شكوه شاهي خود هزينه ميفرعوني دارند، در آمدهاي حاصل از خراج را در را
و براي رسيدن به سرمه بصيرت،  انبارندخواران، در خزاين بر هم ميريگي براي ميراثرا به مثابه مرده

  :كنندپوشي نمييوي چشممال دن از
  آخر اين از تو بماند مرده ريگ    جمع آري زر چو ريگ آراز خراج 

  نظر  بهر  ستان  سرمه زر بده،     زر  و ملك   نگردد  جانت   همره
  )671-4/672(مثنوي،  

  
ت كه داند و معتقد اسضروري و در تداوم سلسله انبيا ميبنابراين مولانا حكومت را براي اداره جامعه 

 امتحان پادشاه آن دو غلام«او در حكايت  مردم را هدايت و ارشاد نمايد. ،حكومت بايد چونان پيامبر
، سلسله هدايت گران بشر را از آدم تا شود ميآغاز  843كه نو خريده بود كه در دفتر دوم از بيت  را

) 2/929( »داد سلطان«ر او كه در نظ دهد مينشان  و شمارد ميخاتم پيامبران و سپس خلفا و اوليا بر 
در اين نظام حكومتي هنوز قلمرو فرمانروايي روحاني و دنيوي از هم تفكيك نشده  ابراهيم ادهم است.

شناسند و بايد براي زندگي مادي مردم و تأمين رفاه و ن خود را در برابر مردم مسئول ميو حاكمان آ
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 -ردند. او داوود را به مثابه يكي از پيامبر خوراك آنان بكوشند، تا مقصر قلمداد نشوند و خلع نگ
معنوي آنان توجه دارد،  بخشد و هم به نيازهايامور مادي زندگي مردم را نظام ميشاهان كه هم 

  كند:معرفي مي
  هــــست داود نبــي ذوفنــــون    شاه و سلطان و رسول حق كنون

  )3/1467(مثنوي،  
  

  . جهاد با نفس و عدم خودخواهي4
داق ا در مثنوي معنوي، زمامدارن خودخواه و خود سر را نكوهش كرده است و آنان را مصمولان

  داند:حاكمان جور و حكومت خدايي مي
  كني ميسر خويش را سر  كشي مي    مني ، وز ما و  از كسل و زبخل

  گيرد اندر كوهسار  خود  سر او     همچو استوري كه بگريزد ز بار
  )1995-1996/ 4،  (مثنوي 

  
.  ه سود حكومت است، ب مخالفت كند اش بيشتر ه حاكم با هواهاي نفسانياز نظر مولانا هرچ

، رسيدن به مرحله فنا ترين مراتب فضليت براي زمامدار بخصوص زمامدار حكومت دينيبنابراين عالي
 حاكمي.  . حاكم صالح بايد آزاده باشد يعني بار تعلقات دنيوي بر دوش وي نباشدست هاخواهياز خود

، . در تمثيل زير از مثنوي، صلاحيت حكومت كردن بر مردم را ندارد دهدكه به ميز و منصب اهميت مي 
گويد اگر يكي دو روز از نوشيدن باده دنيوي گيرد و ميهاي كودكانه سلاطين را به سخره ميشادي

  اي معرفت خواهي زد.يب جاودانه حقيقت و باده كبرلب بر شرا دست برداري،
  آزادي مكن  ، بسته نوبت  تو   اي     مكن  شادي نوبتي  و  ن به ملك هي

  پوز  خلد،   اندر شراب    دركني    ترك اين شرب اربگويي يك دو روز
  )1374-1/1373(مثنوي،  

  
ابراهيم ادهم به عنوان پادشاه صالح كه تعلق به منصب را كنار گذاشت و از اوليا گرديد زياد ياد 

  گويد: اب به سلاطين و زمامداران تاريخ مي، وي خط شده است
  خلود  ملك   او  تا بيابي همچو     ملك برهم زن تو ادهم وار زود

  )4/726(مثنوي،  
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، تلاش كرده تا خود  اهل جهاد با نفس است و قبل از آن كه جامعه را اداره كند ،حاكم صالح مثنوي
  . را اداره كند
  كين  ر يكي با ديگري در جنگ وه    ببين     احوالم    لشگرهاي  موج
  ديگران؟ پس چه مشغولي به جنگ     گران نگر در خود چنين جنگ  مي

  )55-6/54(مثنوي،  
  

ترديدي ندارد تا زماني كه شاهان  ،تكيه بر تجربه و مشاهدات خويش توسل به تمثيل و مولوي با
ي انساني با مردم نداشته باشند، بر نفس سركش خود غلبه نيابند و ديو آز را از ميان نبرند و رفتار

اش از حكومت سخن تحقق حكومتي مردمي متصور نيست. به همين دليل از ابراهيم ادهم و طرز تلقي
پردازد تا نشان دهد يكي از عنصرهاي بنيادين ساختار حكومت، (ع) ميگويد و به خلافت علي مي

گويد وقتي مي» الومنينروي امير خدو انداختن خصم در«در حكايت  باورهاي عميق حاكمان است.
اش نشست، عدو از سر خشم بر دست يافت و براي كشتن او بر سينه ،علي (ع) در جنگ بر خصم

چهره او خـدو انداخت. آن گاه علي برخاست و از كشتن او خودداري كرد. و چون دليل اين عمل را 
  از وي پرسيدند:

  تـــنم  مــامًور نــه   م بنــدة حقــ    زنم ميگفت من تيـغ از پـي حـق 
  فعـل مــن بـر ديـن مـن باشـد گـوا    هـوا  شـير  نيستم   حقـم، شـير 

  )3787-88/ 1(مثنوي،  
 

  . اجراي عدالت همه جانبه5
در جاي خود انجام دادن است. اسلام، دين  دقيقاًرعايت اعتدال در امور و هر چيزي را عدالت، 

ي از اركان دين مبين اسلام و يكي از شعارهاي اساسي اسلام، عدل يك«عدالت و دادگري است. 
   ).45: 1396(كاشفي،  »مساوي بودن و رعايت اعتدال در بين مردم است

  هين مجنبان جز به دين و داد دست    گوشه عرشش به تو پيوسته است
  نيش  نوش بين در داد و بعد از ظلم    خويش تو مراقب باش بر احوال 

 ( 4531-4532دفتر ششم:  ) 

  
   در نظام اجتماعي، عدل از طريق حاكم و كارگزارانِ ارشد حكومت در جامعه جاري و ساري 

وجود  تأثيراز تمثيل بهره جسته و حضرت مولانا در اين باب ». ألَنّاس علي دينِ ملوكهمِ«شود كه: مي



  بررسي شاخصه هاي حكومت ديني در قصه هاي تمثيلي مثنوي                                                                  102

  :صفت عدل حاكمان بر مردم را به زيبايي به تصوير كشيده
  كــي كـنـنـد استمگـــري بـر بيــــدلان    حـق تعــالــي عـادل سـت و عـــادلان
  چــرخ اخضــر خـاك را خضــرا كنــد    خــوي شـــاهـان در رعـيـت جـا كنـد

  آب از لــــولــــه روان در گـــولـــها    ها لولهشـه چـو حوضي دان حشم چـون 
)96كاشفي، همان: (   

  
در خدمتگزاران  ،مولانا به اين نكته اشارت دارد كه فرمانروايان هر روشي كه برگزينند ،تمثيل بالادر 

اگر حاكمان به راه عدل و داد روند، اطرافيان و  پيرامون آنان و نيز به شهروندان اثر بسيار قوي دارد.
م روند، شهروندان نيز مجبورند خود را بر آن روش وفق دهند و بالعكس اگر حاكمان بر طريق ست

عدالتي در جامعه، بازتاب عدم عدالت كارگزاران حكومت بي ، استوار گام بردارند.ديگران نيز بر آن راه
وي  مقصود سهولت به به مخاطبهاي ديگري آورده تا باز مثال است. حضرت مولانا در اين باب

اي همان هر لوله سلماًمباشد،  ناگوار و آلوده اگر در حوض، آب شور و گويد؛ در مثالي ميدست يابد
دارد كه هر هنري كه استاد بدان مثال دوم نيز اينگونه بيان مي در كند.آب را به نقاط مختلف روان مي

معروف باشد و در آن مهارت داشته باشد، روح شاگردانش نيز با همان هنر آراسته و موصوف خواهد 
  شد.

  ــه همــــان آرد پــديــدهــر يكــي لــول    ور در آن حوض آب شور است و پليد
  شــد  مـوصـوف  بــدان  شاگــردش  جان    هــر هنـر كاستــا بـدان معـــروف شــد

  )96(همان:  
  

  البته چنين تمثيلي در فرازي از نهج البلاغه هم نمودار است كه:
  .»الملك كالنهر العظيم تستمد منه الجداول؛ فان كان عذبا عذبت و ان كان ملحا ملحت«

  )105(نهج البلاغه،: 
  

حكايت عبرت آموز وزير جهود كه با نفوذ در اجتماع نصرانيان، به نام دين بين آنها اختلاف ايجاد 
رفتار غيرانساني افراطيون مذهبي است. ظاهربيني نشانگر  ابيات تمثيلياين ) 738-1/324كرد (مثنوي، 

ه نحوي كه در چارچوب پروژه حكام شود؛ بگران ميچنين افرادي آلت دست شدن آنها توسط سلطه
د. بدين وسيله گذارنه اخلاق و معنويت را زير پا ميجور، به نام دين، با قلع و قمع يكديگر، اصول اولي
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ها ورزي، به فرموده مولانا تنمكر و نيرنگ سياسيون در قالب دينشود. در بازار مذهب عليه مذهب مي
شوند و اخلاق حسنه و مصفاي حضرت مصطفي دست نمي اند، آلتآنان كه دل به مهر پاكان داده

  دهند.قرار مي(ص) را ميزان صحت و سقم طريق خود 
  خوشــان  دل دل مــده الا به مهــــــر     نشـــان  جــان،  ميـــان  در  مهر پاكان 

ـــرِ پيغمبـــران،    مصطفـــــــي   بود در انجيــــــــل نام   ابحــــــر صف  آن سـ
ــوم بود ذكـــر     او  بود ذكـــــر حليـــــه ها و شـــكل   اكَلِ او  و  غـَـزو و صـ

  تــا كه نــورش چون نگــهداري كنـــد    نـام احمـــد ايــن چـنيـن يــاري كنـــد
  روح الامَيـــن  آن   تا چه باشــــد ذات    حصيــن  نام احمـد چـون حصـاري شـد

  )738-737و  727- 726و  723/ 1(مثنوي،  
  

-را مانند شطرنج  ، بهره جسته و حاكم ناصالحاش شاعرانهمولانا از تمثيل، كاراترين ابزار كار  مجدداً

، عمل  ، يعني نابجا و در غير موضع خويش دهدداند كه شاه را در خانه پياده و سرباز قرار ميبازي مي
  كند و در هر كاري حركت ناصواب دارد:مي

  چون كه جاهل، شاه حكم مر شود    ــه صحـرا مار و كژدم پر شودجمل
  طالب رسوايي خويش او شده است    مال و منصب ناكسي كĤرد به دست
  يــا سخـا آرد بــه ناموضع نهــد    يــــــا كند بخل و عطاها كم دهد

  ايــن چنين باشد عطا كه احمق دهد    بيدق نهد ي خانهشـــــــــاه را در 
  )1443-4/1446وي، (مثن

.  
  و اخلاق مداري . مدارا، تساهل و تسامح با مردم6

در ديد مولوي، حكمران بايد مظهر رحمت و در برخورد با مردم داراي تساهل، مدارا، تسامح و 
) زيرا افراد 22: 1380(تاجديني، ». رعايت اضعف مراتب را بكند«گذشت باشد. و در اين خصوص 

كه توانايي شنا كردن در  اندلاوه آنان چونان مرغان خاكيوان نيستند. به عهمه داراي يك درك و يك ت
تواند آنها را شكوفا ساخته و در  بسياري از درياهاي حقايق را ندارند. اما مدارا و تساهل حاكمان مي

 هاي ديني توقع و انتظار خارج از حد از مردمبنابراين حكومت آنها توانايي و شوق و درك ايجاد كند.
  نبايد داشته باشند.

باره . وي در ا در حد اعلا داشته باشدر »صبر« و »خطا پوشي«، حاكم خوب بايد صفت  بلكه برعكس



  بررسي شاخصه هاي حكومت ديني در قصه هاي تمثيلي مثنوي                                                                  104

و حلم و خلق زيبنده او را ستوده، زيرا وزير  تمثيل گيرايي آوردهوزير صالح خوارزمشاه  ،الملكعماد
ير نيكو، همانند ستون خيمه است و به الدين دايه، وزذكاوتمند، مايه زينت حكومت است، به قول نجم

قول نصراله منشي، وزير ظالم مانند نهنگي است كه اجازه نوشيدن آب گواراي عدالت را به مردمان 
  دهد.نمي

  خلق او بر عكس خلقان و جدا    ، چون حلم خدا مر بدان را ستر
  )3373/ 6،  (مثنوي 

  
 ؛م شفيق است و مردم نظير كودكانمولانا معتقد است كه حكومت صالح و ديني مانند معل

، تنها يك كژي را به او  هاي حكومت صالحه بايد از صد كژي و ناراستي مردمزمامداران و دستگاه
  هايش را سامان دهد.گوشزد كنند تا شاگرد به راه آيد و به تدريج ناساز گاري

،  كودك سراسر خطاست، هر چند از نظر او خط  كنده معلم وقتي به خط شاگرد نگاه ميچنان ك«
اما بايد به مدارا سر كند وحتي بدو آفرين و احسنت گويد و مژده دهد اگر همين يكي دو اشكال را بر 

  .» شود طرف كني خطت بدون عيب و نقص مي
  شد نفاقش عين صدق مستفيد    ، رهيد گر پذيرند آن نفاقش را

  هست در بازار ما معيوب خر    زآنك آن صاحبدل با كر و فر
  )5/900(مثنوي، 

   
در داستان تهمت غلامان حسود بر اياز، گويا گروهي از غلامان، اشتباهي بزرگ كرده و به عذرخواهي 
افتادند و مانند سايه در مقابل شاه به سجده در آمدند و از شدت خجالت، انگشت ندامت به دندان 

ما بريزي، بر تو حلال است. ما اي سلطان جهان، اگر خون «گفت: گرفته بودند و هر يك از آنها مي
اگر گناه ما را ببخشايي، هيچ خللي به عظمت تو وارد  ايم كه شايسته ما بود.كاري را مرتكب شده

نه من حق ندارم «سلطان محمود گفت: » نشود، زيرا شب بايد تاريك كند و روز همه جا را روشن.
  كه اين كار حق اياز است.شما را مورد لطف و نوازش و يا قهر و گدازش قرار دهم، بل

  كاي شاه جهان گفت ميهر يكي     گزان  انگشتان  جمله از خجالت 
  نوال و  انعام  ور ببخشي هست     گر بريزي خون حلال است حلال

  مجيد شاه   تواي فرمايي   تا چه    سزيد مي ما   از كه   آنها  ايم كرده
  )817- 818(همان: 
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 من ظاهراًشخصيت اياز شده است. من و اياز وحدت روحي داريم، اما چرا كه اين اتهام متوجه آبرو و 
ي آن اثبات  شوند، اما نتيجه گاه بندگان خوب خدا بدنام و متهم مي» از اين سود و زيان به دورم.

شود كه آن بنده، حلم و شكيبايي خود را  هاست. اين تهمت موجب ميگناهي و روسفيدي آن بي
ت تكيه كند. در جايي كه خداوند به بندگان منكر و بدنامي هم چون قارون بيفزايد و بيشتر به حماي

گناهش به   دهد، پس لطف و عنايت پروردگار به بندگان بي حساب مي توجه دارد و به او ثروت بي
  مراتب بيشتر است:

  هاي آن نيكوپي استزخم بـر رگ    اين جنايت بر تن و عرض ويست
  دورم ازيــن ســـود و زيان ظاهراً    گرچه نفس واحديم از روي جـان
  جـــز مزيد حلم و استظهار نيست    تهمتي بر بنده شـــه را عار نيست

  )818(همان:  
  

  . برخورد و مقابله با جباران و ستمگران7
در نگاه مولوي حكومت حتي در قالب ظاهري آن وسيله و ابزاري است براي از بين بردن جباران 

طريق تشبيه  ش مردم و ستمگران. او در اينجا حكمرانان و پادشاهان را بهو مستبدان مسلط بر دو
) ساخت تا جباران و گنهكاران بني اسرائيل از آن در كه حضرت موسي (ع داند مي» باب صغير« تركيبي

وارد شوند و خود را بشكنند و توبه نمايند. پس پادشاهان و حاكمان همان باب صغيري هستند كه 
  ، به تمثيل زير توجه كنيد:شوند اران و ستمگران ميباعث شكستن جب

  زحير  قوم   سر   آرند    تا فرود    صغير   ساخت موسي قدس در باب
  نياز  دوزخ آن باب صغير است و    سرفراز   و   بدند    جباران   زانكه 

  هان  از شهان باب صغيري ساخت    آنچنان كه حق ز گوشت و استخوان
  اند چون كه سجده كبريا را دشمن    كنند    ايشان   ي سجده  دنيا   اهل 

  )2996-3/2999(مثنوي، 
  

مولانا با توجه به ستمگري پادشاهان و قدرتمندان روزگار و جامعة خفقان آوري كه نتيجة اين 
د و در يابدي و بسته، عدالت معنايي ديگر ميستمگري است، معتقد است كه در اين گونه جامعة استبدا

دهندگان هاي سياسي با مطالب عرفاني، به قيام عليه خونخواران و اشاعهتوأم ساختن انديشهآن ضمن 
بينانه و كند. اين عارف الهي با نگرش واقعجامعة خويش را با كلامش رسوا مي پردازد وظلم و ستم مي



  بررسي شاخصه هاي حكومت ديني در قصه هاي تمثيلي مثنوي                                                                  106

ويد: چاه كني گكند و ميانسان را به عملكرد وي منتسب ميمند، تمامي فراز و فرودهاي زندگي روشن
كه چاه براي ديگران حفر كند و دهها تن را در آن زنده به گور نمايد، عاقبت خود نيز در اعماق همان 
چاه سرنگون خواهد شد. از اين رو، ظالمي كه چاه عميق و هولناكي را در گرداگرد خود حفر كرده 

ر اين چاه هولناك، اسير و است، به مقتضاي عدالت و به عنوان مكافات و جزاي اعمال خود، روزي د
  گرفتار مرگ خواهد شد.

  انجمله عالم ايــن چنــين گفتنــد    ـانظالم   چــاه مظلـم گـشت ظلم«
  بتـــر  بــدتر را  عــدل فرمودسـت    هـر كـه ظـالمتـر چهـش بـا هـولتـر

  كني مي دامــي  از بــراي خــويش     كني مياي كـه تــو از ظلــم چـاهي 
  »انـدازه كـن كني ميبهـر خـود چـه     خـود چـون كـرم، پيلـه بـرمتن گـرد

  )1312-1/1309(مثنوي،  
  

  مردمداري و فرخ باري و خدمت گزاري. 8
نمايد باردادن به مفهوم اجازه ديدار دادن و آن اينكه هر حاكمي روزهايي را در طول هفته مشخص مي 

گردد اه را دارند و هيچ امري مانع از ديدارشان با حاكم نميكه در آن روز همه مردم اجازه ورود به درگ
اي كه نشاط انسي افتد يك روز يا دو روز اندر هفته«و به آن در اصطلاح كشورداري بار عام گويند. 

بار عام بايد داد تا هر كه عادت رفته است در آيند و كسي را باز ندارند و ايشان را آگاه كرده باشند كه 
يك پادشاه يا حكومت در امر  هاي ويژگي) از 1384:146الملك،(خواجه نظام» يشان است.روز آمدن ا

داري است كه در شكل بار عام و خاص دادن و ديدار با مردم است. غزالي عقيده دارد كشورداري مردم
حجاب باشد يعني ديدار وي سخت اگر پادشاه خواستار اين است كه بر رعيت ظلم نشود، بايد آسان

-اشد، در اينصورت از همه امور باخبر باشد، زيرا پادشاهي كه در هفت حجاب دربار خود باشد بينب

  تواند شنيد.ظلم، زيرا از پس هفت پرده صداي مظلوم را نمي مخصوصاًخبر از هر چيز خواهد بود، 
ري و باتر رعيت را مگراز ننگتر ملك را و تباه كنندهو عرب گويد هيچ چيز نيست ضايع كننده«

تر اندر دل رعيت و عمال از آساني حجاب پادشاه و هرگه كه تيبحجاب پادشاه و چيزي نيست با ه
- پادشاه آسان حجاب بود، عمال، ستم نتوانند كردن بر رعيت و نه رعيت بر يكديگر و پادشاه به آسان

  ف شده است:در مثنوي ديدن شاه بسيار سخت توصي) 1388:146غزالي،( ».حجابي از كارها آگاه بود
  چون نظرشان كيميايي خود كجـاست    همنشيني با شهان چـــون كيـمياست
  بهـــــانه ســوي او من چون رومبي    گفت من شه را پذيــرا چـــون شوم
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  آلتـــي هيــــچ پيشه راســت شد بي    نسبــــتي بايـــــد مــرا يا حـــيلتي
  )120: 1378(مولوي،   

  
هاي كامل و صاحب فضيلت به مثابه شبان مردم ان حقيقي جامعه يعني انساندر نگاه مولوي رهبر

- ر از حديث مشهور پيامبر (ص) كه ميهستند. او اين تمثيل را چونان بسياري از انديشمندان ديگ

  فرمايد:
همه شما نگهبانيد و همه ()38172.: ق 14946(مجلسي  "كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته"

  ؛ گرفته است:)گيريدم مورد بازخواست قرار ميت به مردشما نسب
  است  رمه او ساعي  مانند   خلق    كلكم راع نبي چون راعي است

  دان زمهرست آن، كه دارد بر همه    بر رمه  زند بانگي زقهر، او  اگر
  )4148-3/4146(مثنوي،  

  
ثي قدسي، انتخاب خداوند در حدي "در نگاه عارفان شبان مظهر رحمت و شفقت است. آنان گويند:
-ه است. عرفا اين حديث را در كتابحضرت موسي (ع) به نبوت را مهر وي بر گوسفندانش بيان كرد

 »اند كه اوليا شفقت فراوان بر خلق دارنداند و نتيجه گرفتههاي عارفانه قرار دادههايشان مورد بحث
   ).47: 1380(تاجديني، 

رهبري است تا تجربه و آبديدگي فرد در مهرورزي و  نوعي امتحان براي ،شباني ،در نگاه مولوي
شفقت نسبت به زير دست مشخص شود. آنگاه اگر فرد در اين امتحان سربلند بيرون آمد و دچار 

ت، رعايت و مراعات از مردم را ؛ در عين بر خورداري از كمال لياقاستبداد و ستم و هواپرستي نگرديد
 به زبان ،ساخته شدن انسان براي مديريت سياسي و ديني است. در واقع چوپاني مرحله يابد مينيز 

  مولانا: تمثيلي
  كرد چوپانيش برنا يا صبي    مصطفي فرمود خود، كه هر نبي

  حق ندادش پيشوايي جهان    امتحان   آن  بي شباني كردن و
  )3289- 3288/ 6(مثنوي،  

  
بيان اين رابطه آمده است كه بيانگر  تمثيل معلم و كودكان با پير و طفلان نيز از سوي مولوي براي

دو مساله اساسي است. يكي نقش تربيتي و سازندگي پير و مرشد و معلم و دوم اين كه پير و معلم 
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ر رحمت و رعايت و نسبت به معلمان دلسوز و مهربان هستند. پس اگر در تمثيل شبان و گوسفند ب
ي و آموزشي حكومت تأكيد ازندگي و پرورششود در اين تمثيل بر دلسوزي و نقش ستدبير تأكيد مي

  شود. بايد دانست كه لازمه آموزش و پرورش تساهل و محبت و رحمت و صبر است.مي
  

 گري و استعمار. عدم سلطه9

و تمام حق را براي خود  گيردرديني)، شاه به جاي همه تصميم ميهاي حكومتي شاه محور (غيدر نظام
، ياغي و سركش واهد چيزي را كه حقيقتاً حق اوست، مطالبه كندداند و چنانچه كسي بخمحفوظ مي

گوي خرگوش با شير اين نخجيران در گفت و تمثيل گردد. در بخشي از داستانتلقي شده عقوبت مي
» نا كسي«آور، به تصوير كشيده شده است. در اين جا خرگوش در خطاب به شير، خود را فضاي رعب

را از سر » گم راهي«به شمار آورد و به مثابه زكات جاه خويش » كس« دانسته و از شاه خواسته وي را
  راه خود نراند. زيرا:

  نهدهر خسي را بر سر و رو مي    دهدمي جو  بحر كاو آبي به هر 
  نگردد بيش و كم دريا   كرم از     كم نخواهد گشت دريا زين كرم

  او  بالاي  كس برم  هر  جامه     او  جاي گفت دارم من كرم بر 
  عنف  اژدرهاي سر نهادم پيش     نباشم جاي لطف  گفت بشنو گر

  )1164-67/ 1(مثنوي،    
  

ر وغرور گشته و از مردم چاكري داند، دچار كبي جدا بافته مياخود را تافتهشاه  ،مولاناطبق تمثيل اما 
  ردند:د از ايشان بر خوردار گنتوانتنها كساني كه ادب را رعايت كنند مي خواهد ومي

  جهان اهل   از  چاكري خواهند    نخوتي دارند و كبري چون شهان
  از رسالتشان چه گونه بر خوري    ناوري  گه تا ادب هاشان به جا 

  )3606-67/ 3(مثنوي،  
  

  كه: رسد ميبه اين نتيجه در اين تمثيل اگر چه مولانا سرانجام 
  مگيري سلطان بيفشان، واصدقه    ها اي ضميررغبتيليك با بي

 )3 /3611(  
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گذارد آنان حتي در برابر معبود خود سر خم كنند گي شاهان گشته، نميكبر و غرور سبب بدرزيرا اين 
  مانند:محروم مي» شراب بندگي«ناگزير از و 

  بندگي   شراب     از     بو نبرند    بدرگي      از     جهان     پادشاهان
  درنگ ملك را بر هم زدندي، بي     و دنگ   سرگردان   وارادهم   ور نه

  دهان    و  مهرشان بنهاد بر چشم    جهان    اين    ثبات   بهر  ليك حق
  خراج   جهانداران   از  كه ستانيم    تا شود شيرين بر ايشان تخت و تاج

 )4 /70-667(  
  

  . جلوگيري از آشفتگي و هرج و مرج10
بدان  دانندهاي اجتماعي ميومت را از ضرورتتشكيل دولت و حك« شناسان، در هر شرايطيجامعه

    )30: 1375(شمس الدين،  .»نمايداع براي انسان تقريباً ناممكن ميزندگي بدون اجتم كه گونه كه
چون اجتماعي بودن لازمه حيات «ترديد انسان نيازمند زندگي گروهي و حيات اجتماعي است، بي

مي، اعم از قوانين اجتماعي، اقتصادي و سياسي و ) احكام اسلا24: 1387(جوادي آملي،  .»اوست
هيچ يك از احكام الهي نسخ نشده و از بين نرفته «باشد الاجرا ميروز قيامت باقي و لازم حقوق تا

كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را هميشگي احكام، نظامي را ايجاب مياست. اين بقا و دوام 
رهگذر برپايي حكومت اسلامي شود. زيرا اجراي احكام الهي جز از دار اجراي آنها عهده تضمين كرده،

نظمي بر هرج و مرج رفته، اختلال و بيبه سوي  مسلماًدر غير اين صورت جامعه  ؛پذير نيستامكان
 بزرگان و دانشمندان، وجود هر) بنابراين، 461: 1365(امام خميني،  .»همه امور آن مستولي خواهد شد

زير در تمثيل دانند. براي يك زندگي اجتماعي، نياز مي ند طاغوتي و ستمگر،چ نوع حكومت را هر
شاهان را بدطينت  كــند. وي عليرغم اينكهمولوي بحث جالبي را در توجيه ظلم و بدطينتي شاهان مي

گيري از كند، ولي علت وجود و استيلاي آنان را بر رعايا، ثبات كار جهان و جلوو ظالم معرفي مي
  داند:اوضاع و احوال ميآشفتگي 

  بو نبــــردند از شــــراب بنـدگي    پادشـــــاهان جــــهان از بدرگي
  درنگ ملك را برهـــم زدنـدي بي    وار سرگـــردان و دنگ ورنه ادهـم

  مهرشـــان بنهـاد بر چشم و دهان    ليك حــق بهر ثبـــات اين جهـان
  انيم از جهـــانداران خراجكه ســت    تا شود شيرين بريشان تخت و تاج

  ريگآخــــر آن از تو بماند مــرده    جمع آري زر چو ريگ آراز خراج 
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  زر بده سـرمه ســــتان بهـــر نظر    همره جانت نگــردد ملـــك و زر
  )579: مولوي، همان(

  
  حكمت (نفي بردگي بندگان) . اهميت دادن به علم و11

ها و تواند از لغزشحاكم در سايه دانش و حكمت، مي ي است.كشورداري علم و داناي نخستين شرط
نيز شايسته « ايمن باشد. در تاريخ فخري در باب حكمت پادشاه آمده است: هاي نادرستقضاوت

تر از سنگ خوار، پرهيزجوتر از كلاغ، دليرتر از است كه پادشاه شنواتر از اسب، بيناتر از عقاب، آگاه
اهي دو غلام به در جايي از متن مثنوي، پادش )29: 1367(ابن طباطبا،» اشد.تر از يوز بشير و چالاك
براي پي بردن به  سپس ، يكي زيبا رخسار و موزون اندام، ديگري زشت و كثيف.خردقيمتي كم مي

پي  ها آنترتيب به شخصيت واقعي شود بدينصحبت ميهم وضعيت روحي آن دو، جداگانه با هر دو
  برد.مي

  با يكي ز آن دو سخن گفت و شنـيد    ي دو غــلام ارزان خـريدپادشـــاه
  از لب شـــكرّ چــه زايد، شكر آب    جوابدل و شيــرينيافتــش زيرك

  )212(همان:                    
  

  هاي حكومتي اند كه به بالاترين رتبهيافتهگاهي برخي از رعايا چنان در محضر شاه رتبه و مقام مي
در طول تاريخ ايران، از عهد باستان تا اوايل قرن « اند.شدهو حتي محرم راز شاه نيز مي رسيدهمي

چهاردهم ه. ق، بردگان (غلامان، كنيزان و خواجگان) به عنوان بخشي از جامعه ايران محسوب شده، 
ن اول ه. شدند. از پايان قر هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نظامي به كار گرفته مي در زمينه

ق به بعد، با گسترش فتوحات مسلمانان در مناطقي، چون ماوراءالنهر، قفقاز و ماوراي آن، تعداد زيادي 
هاي اسلامي، ويژه تركان، به اسارت مسلمانان درآمده، به عنوان برده به سرزمينهاز ساكنان اين مناطق، ب
و تهورشان، عمدتاً در امور نظامي به كار شدند. بردگان ترك به واسطة شجاعت  از جمله ايران، وارد مي

زمان با هجوم مغولان به شدند. ورود برده از مناطق شمالي، تا اوايل قرن هفتم ه. ق (هم گرفته مي
هاي شاهان صفوي به قفقاز و قرون دهم و يازدهم ه. ق. طي لشكركشي در ايران)، پيوسته ادامه داشت.

ن مناطق به اسارت درآمده، به ايران وارد شدند. بدين ترتيب، ماوراي آن، تعداد زيادي از ساكنان اي
مجدداً موج جديدي از ورودبرده به ايران (اين بار از شمال غربي) آغاز شد كه تا اواخر عصرصفوي 

  ).75: 1372حسيني، »(همچنان ادامه يافت
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 نظر معيشتي در آيد كه بردگان (غـلامان، كنيزان و خواجــگان) ازمياز شواهد تاريخي چنين بر
شان، با رعايت حال آنان و ملايمت   بردند، چرا كه برخورد صاحبان ايراني وضعيت نابساماني به سر نمي

هاي ايراني با غلامان و كنيزان، شبيه ساير نوكران و خدمه منزل بود و حتي در  رفتار خانواده توأم بود.
توانستند هر لحظه كه ميل كنند خانة ارباب  نمي ها بر خلاف سايرينمواردي، بهتر نيز بود. البته، اين

شدند كه زرخريد و متعلق به ارباب بودند و بخشي از دارايي وي محسوب مي خود را ترك كنند، چرا
  ).112: 1372سيوري، شدند ( هاي صاحب خود، خريد و فروش ميو مانند ساير اموال و دارايي
  گــــزيده بـــود بر جـملة حــشمبر    اي را از كـــرم پادشــــاهــي بنـــده

  ده يك قدرش نديـــدي صـــد وزير    جــــامگي او وظــــيفة چـــل امـير
  او ايــازي بـود و شـه محـمود وقـت    از كمـــال طالع و اقبـــــال و بـخت
  پيش ازين تن بوده هم پيوند و خويش    روح او بـا روح شـه در اصل خـويش

  )220: 1378(مولوي،                         
  

  است: مقام رعايا در محضر شاه اشاره كردهزير نيز به همين مسأله يعني ارتقاي  الگوري و تمثيل
  در غنيمت اوفتــــادش يك غـــلام    كــز غـــزاي هند پيش آن هــــمام

  بر سپه بگزيدش و فــرزند خـــواند    ش كرد و بر تختش نشـاند پس خليفه
  در كـــلام آن بزرگ ديــــن بجــو    ض و وصف قصه تو به توطول و عر

                       
  )983(همان: 

  
  نتيجه گيري

مورد  و به گونه تمثيل مولانا حكومت را در قالب مباحث متعدد نظم و نثر ،با توجه به آنچه گفته شد
برترين آفريده حق تعالي و جانشين تأمل قرار داده است. با توجه به جايگاه انسان در آفرينش، وي را 

داند و تحت تأثير تعاليم قرآن و سنت كه بيشترين تأثير را بر انديشه و بينش  و امانتدار او در زمين مي
. مولانا حكومت را باشد مياو داشته است قائل به اداره امور دين و دنياي مردم به بهترين روش ممكن 

دانسته است. او در اين راستا سلطنت و حكومت ديني ضرور ميعلما و عقلاي عالم، امري مانند همه 
و صالح براي اداره را كه مبتني بر معرفت الهي و خودسازي و كمال است به عنوان حكومت مطلوب 

كامل يا ولي خدا در هر دوراني انسان با آوردند اشعار تمثيلي سازد و حاكم حقيقي را جامعه مطرح مي
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االله از نظر او مظهر شاهي خداوند متعال است و نمونه عيني چنين امل يا وليداند. حكومت انسان كمي
آلي ناشدني باشد. پس حكومت مورد نظر او ايدهص) ميمحمد (ي در زمين حكومت حضرت حكومت
زيرا پس از پيامبران نيز اوليا توانايي تحقق چنين حكومتي را كه در اصل حكومت بر  ؛باشدنيز نمي

با ذكر تمثيلاتي  اساسي تشكيل يافته كه اهم آنها: ركنندين چنين حكومتي از چ دلهاست دارند.
، فرخ باري و مردمداري، مبارزه با سلطه عدالت، معنويت و عبوديت، كمال و فضيلت و دانش و تدبير

به حكومت  اش نزديكيبه اندازه  ا،معيار خوبي حكومته و دار استربرخو گري و تساهل بر رعيت
   نوي است.باطني و مع
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Abstract 
The issue of government has been and is one of the most fundamental 
human concerns in history. The necessity of government is obvious, which 
is also confirmed by human nature. The issue of desirable and religious 
government is one of the important issues in Rumi's Masnavi in which Rumi 
has dealt with the issue in various aspects of religious, scientific, political, 
etc. languages with allegorical and symbolic language. The present study, as 
a library-analytical study, has examined the characteristics of religious 
government in allegorical stories of Rumi's spiritual Masnavi. The surveys 
conducted in this study showed that Rumi, while enumerating the most 
important characteristics of religious government such as: justice, 
spirituality and servitude, perfection and virtue and wisdom and prudence, 
genero city and democracy, fight against domination and tolerance towards 
villeins he considered. The subjects considered the government as 
necessary, in this regard, the monarchy and the religious government, which 
is based on divine knowledge, self-construction and perfection, as a 
desirable and competent government to govern society, and the true ruler, 
according to him, is the perfect man or guardian of God. He knows in every 
age. In his opinion, the rule of the perfect man or the guardian of God is the 
royal manifestation of God Almighty, and the objective example of such a 
government on earth is the rule of the Prophet Muhammad (PBUH). 
Keywords: government, religion, spiritual Masnavi, Rumi, algorithm, 
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